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 گوییم:ما می

به سبب وجود روایت عبدالله بن حسن و سعد اسکاف  حلکل بکه هرا کت     « وصل شعر »مرحوم شیخ در مورد  .1

 هرده است ولی در مورد سفیر موارد، ایشفن دلیل برای حلل روایفت بر هرا ت را چنین برشلرده است:

 الف( اطلاق روایت سعد اساف  در جواز تزیین.

 بقیه موارد. سیفق بین واصله و ب(اتحفد

 ج( اولویت حلل بر هرا ت از تخصیص .

د( اگر حلل بر هرا ت نانیم بفید روایت نبوی را حلل بر صورتی هنیم هه مقفم تدلیس است )یعنکی نن را از  

 اطلاق خفرج هنیم(و این خلا  ظف ر اطلاق است.

را ت گرفتکه اسکت، گهتکه شکده     در تأیید جلع شیخ و ایناه نهی را علیرغم ایناه دال بر حرمت است، دال بر ه .2

 است:    

و ظاهر المصنّف و صاحب الجواهر تبعا للخلاف و المنتهى و غیرهما حمل أخبار المنع على الكراهة لا الحرمةة   »

و هذا خلاف ظاهر النهی  إلّا أن یقال: إنّ مرسلة ابن أبی عمیر حیث اشتملت على النهی عن تجلیة الوجه بةالخر   

ناسب إلّا الكراهة و لا یلتزم بحرمته أحد صار هذا قرینة على حمل ما بعدها أیضا على الكراهة أیضا معللا بما لا ی

لوحدة السیا . و كذا مرسلة الفقیه  حیث منعت عن المشارطة  مع وضوح أنّ المشارطة و أخذ الأجرة على العمل 

و إن كان شعرا فلا خیر »للهّ بن الحسن: المباح جائزان بلا إشكال  فمساقها مسا  الكراهة. و قوله فی روایة عبد ا

 1 «أیضا لا یستفاد منه أزید من الكراهة.« فیه

 برخی از بزرگفن فرمودند: .3

أنّ المتبادر من الشعر المنهی عنه هو شعر إنسان آخر أو شعر امرأة أخرى  و أمّا شعر المعز مثلا فلا وجه للمنةع  »

ف المجاز و بین شعر الحیوانات الطاهرة المحللّة اللحم  فمةا دلّ  عنه و لا كراهة فیه  لوضوح عدم الفر  بین الصو

على المنع عن الوصل بالشعر ینصرف إلى شعر إنسان آخر  اللهّم إلّا أن یقال: إنّ الشعر مطلقا قابةل لأن یقةع بةه    

 أیضا.التدلیس  و هذا بخلاف مثل الصوف و الأبریسم و نحوهما  و على هذا فیشمل المنع للوصل بشعر نفسها 
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و كیف كان فالمنع عن الوصل بشعر الإنسان  إمّا لكونه فی معرض التدلیس به  أو لشةبهة النجاسةة مةن جهةة     

احتمال كونه میتة كما یظهر من بعض كلمات العامّة  أو من جهة كونه من أجزاء ما لا یؤكل لحمةه فةلا یجةوز    

 1 «رمها النظر إلیه.الصلاة فیه  أو لكونه من امرأة أجنبیة فیحرم على زوجها و محا
 توضیح:

 متبفدر از نن موی انسفن است.« شعر»گوید وقتی روایت می  .1

 توان محاوم به حرمت یف هرا ت دانست چراهه فرقی بف پشم ندارد.موی بز یف حیوانفت دیگر را نلی .2

 ای هه از وصل منع هرده است، به موی انسفن منصر  است.پس ادله .3

شود ولی پشکم  البته ملان است بین موی حیوانفت بف پشم فرق بگذارند و بگویند مو بفعث تدلیس می .4

 چنین نیست.

 تواند نفشی از یای از ادله ذیل بفشد:می« وصل موی انسفن»در  ر صورت منع از  .5

 .در معرض تدلیس است الف(

 .ملان است به جهتی هه میته است، نجس بفشد ب(

 .هل لحله در نلفز جفیز نیستنداجزاء مف لا یو ج(

 .متعلق به زن اجنبیه است و دیدن نن برای شو ر زن و محفرمش حرام است د(

 را توجیه هند، اشافل شده است:« منع از وصل موی انسان»بر چهفر وجهی هه بخوا د  .7

لةه. و أمّةا النجاسةة     أمّا صد  التدلیس فینحصر فیما إذا كان فی مقام بیع الجاریة أو تزویج المرأة  فلا كلیّةة »

المبانة التی لها حیاة  و نمنع أیضا عدم جواز الصةلاة فةی أجةزاء     فممنوعة عندنا  إذ لا نلتزم بها إلّا فی الأجزاء

 الإنسان و إن حرم لحمه  لانصراف عنوان ما لا یؤكل لحمه إلى غیر الإنسان.

لزوجة مثلا  فهل حرمة النظر إلى شةعر الأجنبیةة   نعم یبقى شبهة كونه من أجنبیة إذا فرض كونه منها لا من أمّ ا

 2«تجری مع إبانته منها مطلقا أو لا تجری كذلك  أو یفصّل بین ما إذا عرف صاحب الشعر و ما إذا لم یعرف؟

 توضیح:

 تواند دلیل نهی از مطلق وصل  تدلیس مربوط به بیع و تزویج است پس نلی چراكهبفطل است « الف» .1

 بفشد.
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  ستند اگر از انسفن جدا شدند نجس نیستند.« الحیاةلاتحله»اجزائی هه  راكهچبفطل است « ب» .2

در اجزاء انسفن بفطل نیست توجه شود هکه درسکت اسکت هکه انسکفن ل ک        نلفز  چراكهبفطل است «ج» .3

 است ولی این عنوان از انسفن منصر  است.« لحمهمالایؤكل»

بفشد بر شو ر دیکدنش  « مادر زن»است ولی اگر موی : این دلیل عرفف در مورد موی اجنبیّه اولاً« د»امف  .4

 حرام نیست.

بفید بررسی هرد هه نیف نگفه به موی اجنبیّه مطلقف حرام است )حتی وقتی جدا شده بفشد( یف در ایکن   ثانیا: .5

شنفسیم حکرام اسکت والا   صورت حرام نیست  و یف قفئل به تهصیل شویم و بگوئیم اگر صفحب مو را می

 حلال است.

 


